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 درآمد

های  است؛ پاسخی ارتجاعی به بحران« ایدئولوژی واکنش»فاشیسم یک نظام فکری منسجم نیست؛ 

دستی ندارد و از ترکیبی  این ایدئولوژی بنیان نظری یک( ۱عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.)

گرایی سیاسی  و نخبه( ۲ستیزی، رمانتیسیسم، داروینیسم اجتماعی) عناصر ضدروشنگری، عقلناهمگون از 

فاشیسم ذاتاً متناقض »نویسد:  گونه که کوین پاسمور در کتاب فاشیسم می شکل گرفته است. همان

 «است.

برابری. باوری، فردگرایی و  های بنیادین روشنگری قرار دارد: عقل در مرکز این ایدئولوژی، رد ارزش

کند. با این حال،  ها تکیه می ها، بر اراده، اسطوره، هیجان جمعی و بسیج توده فاشیسم به جای این ارزش

فاشیسم را نباید صرفاً بازگشتی ساده به گذشته یا نفی کامل جهان مدرن دانست. این ایدئولوژی، با وجود 

ای و  گیرد: از سیاست توده درن نیز بهره میباوری روشنگری، از ابزارهای کاملاً م ستیز با برابری و عقل

ریزی. به همین  شناسی و برنامه یافته گرفته تا بسیج جمعی و استفاده از زبان علم، روان تبلیغات سازمان

 گر مدرن است. ای متناقض از واکنش ضدروشنگری و سیاست بسیج دلیل، فاشیسم آمیزه

وجو کرد؛ زمانی که نقدهای  اخر قرن نوزدهم جستتوان در تحولات او های فکری فاشیسم را می ریشه

گرایی سیاسی، زمینه را  ها و نخبه شناسی توده های روان گرایی و مدرنیته، همراه با نظریه بنیادین بر عقل

گرانی عقلانی به شمار  ها کنش برای پذیرش الگوهای اقتدارگرا فراهم کردند. در این سنت فکری، توده

پذیرند و به  شوند که از راه هیجان، تکرار و تبلیغ هدایت احساساتی تلقی میآیند، بلکه جمعیتی  نمی

 رهبری متمرکز و مقتدر نیاز دارند.

که مارک نئوکلوس  کند. چنان بندی می فاشیسم مفاهیمی چون طبقه، تاریخ و انقلاب را نیز از نو صورت

در « همه طبقات»ی، خود را نماینده دهد، فاشیسم با کنار گذاشتن مفهوم طبقه و مبارزه طبقات نشان می

چنین با جدا کردن سیاست از بستر تاریخی آن و طبیعی جلوه  کند. هم قالب یک کلیت ملی معرفی می

گرایی خویش، این مفاهیم را از  دادن آن، و نیز با تصاحب مفهوم انقلاب و قرار دادن آن در خدمت کنش

سازی  ها را به ابزارهایی برای بسیج و هم و آنسازد  شان تهی می های تاریخی و انتقادی دلالت

شود و از افراد  ترین مرجع وفاداری بدل می کند. در این چارچوب، ملت به عالی ایدئولوژیک بدل می

شود همه تعلقات دیگر، از جمله منافع طبقاتی، باورهای فردی و تمایزهای اجتماعی، را تابع  خواسته می

 .ها به نام وحدت ملی است کار تضاد های طبقاتی و سرکوب آنآن سازند. حاصل این فرایند، ان
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ای که با انقلاب فرانسه به اوج رسید  از این رو، فاشیسم را باید واکنشی به پروژه روشنگری دانست؛ پروژه

هایی چون آزادی، برابری و عقلانیت تأکید داشت. رهبران فاشیست نیز آشکارا خود را مخالف  و بر ارزش

، خاستگاه این مخالفت را همان لحظه تاریخی ۱۷۸۹کردند. گوبلز با ارجاع به سال  تعریف میاین میراث 

 کرد. بندی می های آن انقلاب صورت دانست و موسولینی نیز فاشیسم را در برابر ارزش انقلاب فرانسه می

رانه و دیگر کا اقتدارگرایی، دیکتاتوری محافظه( ۳برای پرهیز از خلط مفهومی، باید میان فاشیسم،)

های سیاسی یا  توان به محدود کردن آزادی های راست افراطی تفاوت قائل شد. فاشیسم را نمی شکل

خصومت با دموکراسی تقلیل داد. این پدیده طرحی فراگیر برای بازآرایی جامعه است؛ طرحی که در آن 

رون یک منطق واحد به هم ای و مهار نهادهای مستقل د رهبری کاریزماتیک، حزب، تبلیغات، بسیج توده

کوشد ملتی  ای از باورها و اعمال سیاسی است که می خورند. به تعبیر پاسمور، فاشیسم مجموعه پیوند می

شود، بالاتر از هر سرچشمه دیگر وفاداری بنشاند و  را که به شکلی انحصاری و طردکننده تعریف می

 د آورد.شده و تابع یک اراده برتر پدی ای بسیج سرانجام جامعه

توان تنها از روی چند نشانه پراکنده یا صرفاً با میزان سرکوب شناخت. برای  از این رو، فاشیسم را نمی

ها را در کانون تحلیل قرار داد. با  فهم آن باید شیوه درک ملت، قدرت، وحدت، خشونت و حذف تفاوت

توان آن را به یک  ست که نمیای پیچیده ا این همه، فاشیسم مانند هر جنبش سیاسی دیگر به اندازه

 تعریف کلی و واحد تقلیل داد.

سیاست و  ی این ایدئولوژی در عرصه ی ها و الگوهای تکرارشونده در پی شناسایی نشانهپیش رو  ی مقاله

موقع اشکال نوین فاشیسم اهمیتی  ها برای فهم و تشخیص به هایی که شناخت آن جامعه است؛ مشخصه

 اساسی دارد.

 افراطی و ایده نجات ملتگرایی  ملی

گرایی افراطی است. منظور این است که حزب یا جریان  ترین ویژگی ایدئولوژی فاشیستی، ملی مهم

بوده، اما بر اثر خیانت، فساد، نفوذ « بزرگ و شریف»بیند که روزگاری  فاشیست، ملت را موجودی زنده می

آن، باید یک جهش تاریخی رخ دهد: بیگانگان یا سستی درونی سقوط کرده است. حال برای نجات 

گرایی افراطی را هسته  گران امروز نیز ملی پاکسازی، بسیج همگانی و تولدی دوباره. بسیاری از پژوهش

 دانند. اصلی فاشیسم می

گرایی افراطی  اما ملی( ۴تواند بر آبادانی، رفاه، قانون و همزیستی با دیگران استوار باشد.) گرایی می ملی

جا ملت دیگر یک  شود. در این بحران دائمی، احساس تحقیر و ضرورت اقدام فوری استوار میمعمولاً بر 

صورت یک کل تاریخی، عاطفی و فرهنگی تصور  واحد حقوقی یا جمع ساده شهروندان نیست و به
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دهد فرد، طبقه،  شود که ارزشی برتر از هر تعلق دیگری دارد. همین تصور به فاشیسم امکان می می

 قرار دهد.« نجات ملت»تر از  ای پایین اختلاف سیاسی و حتی قانون را در مرتبهجنسیت، 

شد. او با ارجاع مداوم به عظمت امپراتوری روم، ایده  وضوح دیده می این ویژگی در ایتالیای موسولینی به

از  پس« تحقیر ملی»را به محور بسیج سیاسی تبدیل کرد. در آلمان نیز هیتلر روایت « باززایش ملی»

را به نقطه مرکزی سیاست خود بدل ساخت و وعده ( ۵جنگ جهانی اول و پیامدهای معاهده ورسای)

 رفته را داد. احیای شکوه از دست

منزله موجودیتی  ای از شهروندان دارای حقوق برابر نیست و به در اندیشه فاشیستی، ملت صرفاً مجموعه

ها در آن مستحیل شوند. از همین  اید همه اختلافشود که گویا ب تاریخی، عاطفی و مقدس فهمیده می

کنند و آن را کلیتی  ای متکثر با منافع و صداهای گوناگون تلقی نمی ها جامعه را عرصه رو، فاشیست

 صورت دائم در حال بسیج، اطاعت و ابراز وفاداری باشد.  بینند که باید به می

های عادی  های اجتماعی واقعیت در چنین دستگاهی، اختلاف سیاسی، تنوع فرهنگی و حتی شکاف

بنابراین  .شوند های ضعف، زوال یا خیانت تلقی می عنوان نشانه آیند و به زندگی جمعی به شمار نمی

ناگزیر یابد، « نجات»خیزد: اگر ملت باید  صدایی از درون همین تصور برمی شکلی و یک گرایش به هم

عنوان مانع، خطر یا  گیرند به تر تعریف شود و کسانی که بیرون از آن قرار می باید مرزهای آن سخت

 عنصر ناسازگار معرفی شوند.

کرد. در آنجا هرگونه تکثر سیاسی، فرهنگی یا زبانی  اسپانیا در دوران فرانکو نیز همین الگو را دنبال می

 شد. تلقی و سرکوب می« انیاوحدت ملت اسپ»عنوان تهدیدی علیه  به

داند. در این نگاه، همواره یک  گرایی افراطی سقوط ملت را حاصل فرایندهای پیچیده اجتماعی نمی ملی

های بیرونی، مهاجران،  شوند: قدرت ای از عوامل معین مسئول زوال معرفی می عامل مشخص یا مجموعه

وجود این دشمنان «. بیگانه با ملت»سیاسی ها، روشنفکران فاسد یا نیروهای  گرایان، نفوذی جهان

کند: خشم عمومی را متمرکز  ای صرفاً تبلیغاتی ندارد و نقشی ساختاری در سامان فاشیستی ایفا می جنبه

عنوان دفاع از موجودیت ملی  دهد و سرکوب مخالف را به سازد، بحران را ساده و قابل فهم جلوه می می

صورت فعال در حال فرسودن پیکر ملت تصویر  کسی است که به بخشد. در نتیجه، دشمن مشروعیت می

 شود. می

معرفی شدند و مسئول « دشمن داخلی»عنوان  ها به ها، یهودیان و دیگر گروه در آلمان نازی، کمونیست

 گردیدند. های اقتصادی و سیاسی کشور قلمداد می بحران
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کند و از مردم  رفته بازنمایی می دست شکل یک عصر طلایی یا شکوه از این ایدئولوژی گذشته را به

مدت یا حقوق مخالفان چشم بپوشند. به  ها، رفاه کوتاه خواهد برای بازگرداندن آن شکوه، از آزادی می

در آن پررنگ « غیرت ملی»و « عظمت»، «افتخار»، «شهید»، «قهرمان»همین دلیل، مفاهیمی چون 

گردد. شکوه از  اقتدار، بسیج و پاکسازی بدل میبخشی به  شود. گذشته به منبعی برای مشروعیت می

 ای متمرکز و بازسازی قهرآمیز احیا شود. العاده، اراده های فوق رفته باید از راه تصمیم دست

هایی از این بازسازی  نمونه« رایش هزارساله»و در آلمان، مفهوم « روم باستان»در ایتالیا، اسطوره 

 ای ایفا کردند. در بسیج توده ای گذشته بودند که نقشی مهم اسطوره

رسد: اگر ملت در خطر است و باید نجات پیدا کند،  گرایی افراطی سرانجام به یک نتیجه عملی می ملی

گرایی افراطی تنها یکی  العاده لازم است. از این منظر، ملی پس قدرت متمرکز، رهبر قاطع و اقدامات فوق

آن باید دانست؛ اصلی که از درون آن، رهبرمحوری، دهنده  از اجزای اصلی فاشیسم و اصل سازمان

کند. این مسیر در عمل  سازی اجباری جامعه معنا پیدا می سازی، ضدیت با تکثر و میل به یکپارچه دشمن

به تمرکز قدرت در دست رهبر و از بین رفتن نهادهای دموکراتیک انجامید؛ روندی که در آلمان، ایتالیا و 

 (۶های اقتدارگرا و فاشیستی منتهی شد.) اماسپانیا به استقرار نظ

 گرایی و علیه دموکراسی کثرتعلیه 

گرایی و دموکراسی از آن رو در ستیز است که این دو شکل حکومت مانع تمرکز قدرت  فاشیسم با کثرت

 انگارد. در نگاه فاشیستی، جامعه نباید از صداها، منافع، شوند و نیز نفس چندصدایی را نامشروع می می

اندازهای گوناگون تشکیل شده باشد، چون چنین وضعی نشانه پراکندگی و ناتوانی تلقی  احزاب و چشم

شود. به همین دلیل، تمهیداتی که در نظم دموکراتیک برای نمایندگی اختلاف و تنظیم تعارض پدید  می

کشور »هایی مانند  بارتشوند. ع اند، در این دستگاه به صورت ابزار تفرقه، سستی یا اخلال معرفی می آمده

 آیند. بینی به شمار می بیان فشرده همین جهان« ملت باید یکپارچه باشد»یا « به یک صدا نیاز دارد

های فکری گوناگون  ها و جریان گرایی بر این حقیقت استوار است که مردم از طبقات، قومیت کثرت

اسی، نماینده داشته باشند و برای قدرت ها حق دارند در چارچوب قانون اس اند و این تفاوت تشکیل شده

شوند. بنابراین، مسئله به  خوانده می« افکنی تفرقه»گرا، همین ها  رقابت کنند. اما در ذهنیت ضد کثرت

 رسد. شود و به دشمنی با اصل جامعه چندصدا می مخالفت با احزاب یا نهادهای خاص محدود نمی

و حذف « حزب واحد»هبری موسولینی، این ایدئولوژی به شکل در آلمان هیتلری و در ایتالیا، در دوران ر

رقابت سیاسی ظاهر شد؛ ساختاری که در آن هیچ صدای مستقلی بیرون از چارچوب قدرت مجال بروز 
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های سیاسی مستقل سرکوب  یافت. در اسپانیا نیز، زیر فرمان فرانسیسکو فرانکو، احزاب و جریان نمی

 یگزین تکثر سیاسی گردید.جا« ملت یکپارچه»شدند و ایده 

شود. تجربه موسولینی و هیتلر نشان  مخالفت با دموکراسی همیشه با الغای سریع انتخابات آغاز نمی

توانند از نردبان انتخابات بالا بروند، اما هرگز دموکراسی را به عنوان یک  ها می دهد که این جریان می

معنا کند. این روند از  کوشد رقابت سیاسی را بی پذیرند. فاشیسم پس از رسیدن به قدرت می اصل نمی

اثر  های آزاد، بی اعتبار کردن رسانه رود، بلکه با بی همان ابتدا با لغو انتخابات یا انحلال احزاب پیش نمی

کردن نهادهای مستقل، تخریب حیثیت مخالفان و تغییر قواعد بازی به سود ماندگاری قدرت آغاز 

شود. مخالف نیز دشمن  ای برای تثبیت حکومت بدل می ، انتخابات به وسیلهشود. در چنین چارچوبی می

کند و از همین رو حذف او به صورت اقدامی لازم  شود که موجودیت وحدت ملی را تهدید می معرفی می

 .شود و حتی ضروری عرضه می

ندکی بعد با ، فضای اضطراری حاکم شد و ا۱۹۳۳در سال  ‬(۷)‫سوزی رایشتاگ در آلمان، پس از آتش

گذاری عملاً به آدولف هیتلر منتقل گردید؛ روندی که به  ، قدرت قانون«قانون تفویض اختیارات»تصویب 

تنها »کند:  ساز را چنین توصیف می حذف تدریجی رقابت سیاسی انجامید. پاسمور این لحظه سرنوشت

داد بدون تصویب  اعظم قدرت میکه به صدر”... قانون اختیارات“یک موضوع در دستور کار رایشتاگ بود: 

او در ادامه نتیجه « رایشتاگ قانون وضع کند، حتی اگر این قانون با قانون اساسی مغایرت داشته باشند.

ای از اقتدار را گذاشت که در اصل بر  این قانون حاکمیت قانون را نابود کرد و پایه نوع تازه»گیرد:  می

با این حال، این دگرگونی صرفاً ناگهانی و حقوقی نبود و پیش از آن « استوار بود. Führerاراده پیشوا 

ها  سازی شده بود. فاشیست اعتبار کردن نهادهای دموکراتیک در عرصه عمومی برای آن زمینه نیز با بی

 کوشیدند پارلمان، مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی را پیش از به دست گرفتن کامل قدرت، پیوسته می

ناتوان، فاسد یا مخل وحدت ملی جلوه دهند. چنین تبلیغاتی راه را برای تضعیف و سپس حذف این نهادها 

 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‬کرد. هموار می

در ایدئولوژی فاشیستی، قانون ابزاری در دست قدرت است و هرگاه مانعی ایجاد کند، دور زده یا کنار 

ها پیش  ا با حملات تبلیغاتی مداوم علیه پارلمان و رسانهشود. آلمان و ایتالیا هر دو این روش ر گذاشته می

 شدند.  معرفی می« اراده ملت»بردند؛ نهادهایی که به عنوان مانعی بر سر راه 

شود که جز در نسبت با وحدت ملت معنایی ندارد. به  نتیجه آنکه شهروند تنها جزئی از یک کل فرض می

 دهد. تغییر شکل می« وظیفه اطاعت»به « حق»همین دلیل، مشارکت سیاسی نیز از یک 
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این روند در آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی و اسپانیای فرانکو، هر یک به شکلی خاص، به حذف تدریجی 

 نهادهای مستقل و تثبیت قدرت متمرکز انجامید.

 رهبرمحوری، اقتدار و انضباط

چرخد. رهبر به عنوان  هسته کوچک مییا یک « رهبر»چیز حول محور یک  در ایدئولوژی فاشیسم، همه

« راست افراطی»شود. فاشیسم جنبشی از  کننده همه مشکلات معرفی می مظهر ملت، منبع حقیقت و حل

ای که  داند؛ نخبه شده را در گرو به قدرت رسیدن یک نخبه جدید می است، زیرا ایجاد ملتی همیشه بسیج

کند. از  شده عمل می ای نظامی در قالب یک حزب تودهبه نام مردم، زیر رهبری یک فرد کاریزماتیک و 

تواند با  شود؛ گویی یک فرد می خلاصه می« نبود اراده قاطع»این منظر ریشه تمام مشکلات جامعه در 

 چیز را حل کند. اراده خود همه

هرچه شود.  رهبر به عنوان تجسم زنده ملت، کانون اراده جمعی و رابط میان مردم و تاریخ بازنمایی می

تر  تر و طبیعی تر گردد، این تمرکز قدرت در شخص رهبر آسان تر و فضای عمومی عاطفی نهادها ضعیف

 شود. رسد و به عنوان امری ضروری پذیرفته می به نظر می

شد  شکل گرفت. هیتلر به عنوان تجسم اراده ملت معرفی می« پیشوا»این مفهوم در آلمان در قالب اصل 

معنای این جمله آن بود که جایگاه رهبر  «پیشوا همیشه برحق است.»گردید:  و صراحتاً اعلام می

شود. در ایتالیا نیز بنیتو  فراتر از یک مقام سیاسی صرف است و به مرجعی برای تعیین حقیقت بدل می

شد و در  کننده بازنمایی می بخش و تعیین ای نجات )رهبر(، به عنوان چهره« دوچه»موسولینی با عنوان 

کرد. فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلمانی، با وجود  هایش دولت و ملت را در اراده رهبر خلاصه می رانیسخن

 (۸های بنیادین، یکسان نبودند.) شباهت

در یک جامعه دموکراتیک، حتی اگر فردی در جایگاه رهبری بسیار محبوب باشد، اصل بر این است که 

دارد و اگر  توانند رهبر را کنترل کنند: حزب او را پاسخگو نگه می می قانون بالاتر از فرد قرار دارد و نهادها

زند. اما در اصل پیشوا، این  نتواند وظایف خود را انجام دهد یا قوانین را اجرا کند، انتخابات او را کنار می

کند.  بر تغییر میگیرد. قانون برای اجرای اراده ره شود: فرد بالاتر از قانون قرار می ترتیب کاملاً وارونه می

شود و از نسبت مستقیم و ادعایی رهبر با ملت سرچشمه  در چنین وضعیتی، اقتدار از قانون ناشی نمی

های محدودکننده قدرت نیستند و به مجرایی برای اجرای آن  گیرد. از همین رو، نهادها دیگر واسطه می

 یابند. تقلیل می

روشنی آشکار شد. ساختارهای حقوقی و اداری  یت بهدر آلمان، پس از تثبیت قدرت هیتلر، این وضع

ای گرفته  های مهم بدون هیچ بازدارنده تدریج در خدمت خواست شخصی او قرار گرفتند و تصمیم به
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شود. از  شدند. در چنین چارچوبی، رهبر به عنوان یگانه سرچشمه تصمیم، حقیقت و نجات ظاهر می می

یا « تنها فرد شجاع»، «پدر ملت»، «دهنده نجات»هایی چون  نهمین رو، در گفتمان فاشیستی با عنوا

  ای اراده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز به مسئله شود. پیچیدگی ستوده می« صدای واقعی مردم»

مانع و با اقتدار  درنگ، بی چیز به این بستگی دارد که رهبر بتواند بی رهبر ربط داده می شوند؛ گویی همه

های ساختاری مهم به شمار نمی آیند و  د. به این ترتیب، نهادها، تضاد منافع و محدودیتکامل عمل کن

 .یابد سیاست به خواست و تصمیم رهبر تقلیل می

چیند: تصمیم از بالا  از نظر سازمانی نیز، اصل پیشوا حزب و بدنه آن را به شکل هرمی و فرماندهی می

ای  گیرد. اگر هم ایده شخصی به رهبر، معیار اصلی ارتقا قرار می کند. وفاداری آید و پایین فقط اجرا می می

شود تا تصویر  انداخته می« دشمن»یا « ها نفوذی»، «اطرافیان بد»غلط از آب درآید، تقصیر به گردن 

گیرد و اطاعت جای  دار نشود. در این ساختار، وفاداری جای شایستگی مستقل را می رهبری خدشه

لیل، حزب از یک نهاد سیاسی به ساختاری برای انتقال اراده رهبر و بازتولید اقتدار قضاوت را. به همین د

 گردد. مراتب حزبی بر پایه میزان وفاداری به رهبر تعیین می شود و ارتقا در سلسله شخصی او تبدیل می

ده ملت شود، زیرا به عنوان تجسم ارا که گفته شد، رهبر همواره برحق فرض می در چنین سیستمی، چنان

گردد. مخالفت با او به معنای ایستادن در برابر خود ملت و خیانت  و صورت زنده وحدت ملی مطرح می

 شود. تعبیر می

ای عاطفی، آیینی و تا حدی  برای تثبیت اصل پیشوا، صرف اقتدار حقوقی کافی نیست؛ باید رابطه

عظیم، شعارهای تکرارشونده، های  مذهبی میان مردم و رهبر پدید آید. از همین رو، مراسم شبه

ساز از زندگی رهبر، همگی در خدمت ساختن  های اسطوره ها و روایت تصویرهای رسمی، نمادها، ژست

گیرند. در چنین فضایی، رابطه سیاسی شهروند با دولت جای  حضوری فراتر از یک چهره عادی قرار می

اری بیش از آنکه به قانون و نهاد متکی باشد، دهد و وفاد گونه می ای منجی خود را به نسبت پیرو با چهره

های نمایشی در ایتالیا  های عظیم در آلمان نازی و مراسم خورد. گردهمایی به شخص و اقتدار او گره می

ای فراتر از یک انسان عادی بازنمایی  ها رهبر به عنوان چهره هایی از این فضا بودند که در آن نمونه

 شد. می

را تنها ابزارهایی برای اداره جامعه معرفی « برداری فرمان»و « قدرت سفت و سخت»ایدئولوژی فاشیستی 

شمارد. از این دیدگاه، جامعه زمانی سالم و موفق است که  هایی برتر نیز می ها را ارزش کند و آن نمی

درنگ اجرا  چون یک پادگان یا یک ماشین دقیق کار کند: هرکس سر جای خود باشد، دستورها بی هم

ترجیح داده شود. فرد مطیع، منضبط و « بحث»و « آزادی»بر « نظم»ها به حداقل برسند و  ند، اختلافشو
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قرار « تهدید»سادگی در جایگاه  شود و فرد منتقد، مردد یا نافرمان به نامیده می« شهروند خوب»بر  فرمان

 گیرد. می

این « یم تا صد سال مانند گوسفند.بهتر است یک روز مانند شیر زندگی کن»گفت:  صراحتاً می موسولینی

دهد: ستایش قدرت، خشونت و روحیه  های اصلی گفتمان فاشیستی را بازتاب می جمله یکی از مؤلفه

تهاجمی در برابر تحقیر ضعف، مدارا و انفعال. در این رویکرد، کنش خشن و اراده معطوف به سلطه، 

نظامی و  ، این نگرش از طریق ساختارهای شبهشود. در آلمان ای از فضیلت و برتری دانسته می نشانه

اس و جوانان هیتلری ــ در سطح اجتماعی  هایی مانند اس ویژه در سازمان گیرانه ــ به انضباط سخت

 گردد. نهادینه شد. این ستایش قدرت به الگویی کلی برای فهم کل جامعه تبدیل می

. دولت اختیار دارد، اما زیر نظر قانون، رسانه، در سیاست دموکراتیک، اقتدار باید مشروط و پاسخگو باشد

پذیری و رعایت قانون باشد.  تواند به معنای مسئولیت کند. انضباط نیز می دادگاه و افکار عمومی عمل می

یابند.  های اخلاقی ارتقا می اما در فاشیسم، اقتدار و انضباط فقط ابزارهای اجرایی نیستند، بلکه به ارزش

وگو،  پذیری، نظم، یکدستی و آمادگی برای اطاعت بر گفت ای است که در آن فرمان معهجامعه مطلوب، جا

دولتی است که کمترین پرسش را تحمل « قوی»شود. در این نگاه، دولت  تردید و بحث ترجیح داده می

وچرا اجرا کند. از همین رو، نقد، تردید،  کسی است که فرمان را بدون چون« خوب»کند و شهروند 

آیند و  وگو و سازوکارهای حقوقیِ مهارکننده قدرت، از ارکان ضروری زندگی مدنی به شمار نمی گفت

حرف »هایی مانند  شوند. عبارت هایی از سستی، اتلاف وقت یا ضعف تحقیر می صورت نشانه بیشتر به

نقد و روند تا هرگونه  به کار می« بازی قانون»یا « ضعف»، «غیرت لیبرالیسم بی»، «سستی»، «زیاد

 .های قاطع و فوری پر کنند اعتبار سازند و جای آن را با تصمیم پرسشگری را بی

طور  شود، بخشی از مردم به رو می ای با بحران اقتصادی، ناامنی، فساد یا ناکارآمدی روبه وقتی جامعه

ک نفر دیگر بس است، باید ی»دهند:  شوند که وعده نظم فوری و قاطع می طبیعی به شعارهایی جذب می

ها  در چنین فضایی، فشار از بالا، کنترل شدید و محدود کردن آزادی« محکم بیاید و اوضاع را جمع کند.

شود. به این ترتیب، آزادی بیان، حق تجمع، اعتراض و دیگر حقوق  عنوان تنها راه نجات عرضه می به

ثباتی سیاسی نیز  بیشوند. بحران و  معرفی می« مزاحمت برای نظم»صورت  تدریج به شهروندی به

ها برای بخشی از جامعه پذیرفتنی و حتی ضروری به نظر برسند.  کنند که این پیام ای فراهم می زمینه

تقابلی « آزادی»و « ثبات»گیرد تا میان  فاشیسم دقیقاً از همین احساس ناامنی و آشفتگی بهره می

جامعه باید از بخشی از حقوق خود مصنوعی بسازد و مردم را به این نتیجه برساند که برای نجات 

 شود. مهار تبدیل می کم به پذیرش اقتداری بی نظر کنند. در نتیجه، میل به امنیت کم صرف
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، اراده آهنین در برابر تردید، مردانگی و جنگاوری در برابر نرمی، «ضعیف»در برابر انسان « قوی»انسان 

پذیری  با اطاعت، انضباط و فرمان« خوب»سان،  نگیرد. بدی قرار می« شلختگی»در برابر « پاکسازی»و 

 شود. ظاهر می« یاغی»در چهره فرد منتقد، پرسشگر یا « بد»شود و  یکی گرفته می

کوشد جامعه را هرچه  که حکومت یا حزب می این موضوع چند پیامد سیاسی روشن دارد. نخست آن

انگاری رفتارهای سیاسی و  ت، جرمتر کردن قوانین، گسترش نظار تر تحت کنترل درآورد: با سخت بیش

های  ها و سازمان که نهادهای مستقل، مانند رسانه، دانشگاه، اتحادیه امنیتی کردن فضای عمومی. دوم آن

که زور  ها با الگوی انضباط یکپارچه ناسازگار است. سوم آن روند، زیرا استقلال آن مدنی، زیر فشار می

 شود. شروع برای حفظ نظم جلوه داده میعنوان مکمل طبیعی اقتدار و ابزاری م به

های  ای جمعی و غرورآفرین بدل کند. راهپیمایی کوشد اطاعت را به تجربه چنین می فاشیسم هم

های ظاهری نیستند؛  زمان صرفاً نمایش های متحدالشکل، شعارهای یکسان و حرکات هم هماهنگ، لباس

صدا شدن و تبعیت از ریتم جمعی  شکل شدن، هم هم آموزد که اند. فرد می هایی برای انضباط ها شیوه این

شود.  بخشی از هویت و مایه افتخار اوست. به این ترتیب، انضباط به عادت روانی و اجتماعی تبدیل می

های جمعی  هایی از همین نمایش یافته در ایتالیا نمونه های سازمان های عظیم در آلمان نازی و تجمع رژه

 شد. عنوان ارزشی اجتماعی تثبیت می شکلی به ط و همها انضبا بودند که در آن

 عنوان ابزار مشروع سیاست خشونت به

داند. در سیاست دموکراتیک، کاربرد زور باید  فاشیسم خشونت را بخشی عادی و مشروع از سیاست می

حفظ محدود، قانونی و پاسخگو باشد. اما در فاشیسم، ضربه زدن به مخالف، ترساندن او و حذفش برای 

وگو، قانون و رقابت متکی  شود. سیاست دیگر بر گفت نظم، پاکسازی جامعه و نجات ملت لازم شمرده می

شود که گویی بدون درهم  شود. جامعه نیز چنان بازنمایی می نیست، بلکه بر توان تحمیل اراده استوار می

 ، امکان بقا و ثبات وجود ندارد.«خطرناک»شکستن دشمن و حذف عناصر 

کرد و آن را نشانه اراده و قدرت  عنوان بخشی از مبارزه سیاسی دفاع می ر آشکارا از خشونت بههیتل

ها و در برخورد با مخالفان، این پیام را منتقل  دانست. حضور دائمی نیروهای او در خیابان، در تجمع می

زدن و حذف نیز پیش شود، بلکه از راه ترساندن، ضربه  کرد که قدرت فقط از راه قانون اعمال نمی می

 رود. می

ترین  شود. یکی از مهم سازی ذهنی و عاطفی در جامعه پذیرفته نمی اما خشونت گسترده بدون زمینه

صورت پیکری زنده با اجزای سالم و ناسالم است. فاشیسم  سازی، نمایش جامعه به های این زمینه شیوه

برخی دیگر را آلوده، منحرف یا خطرناک. وقتی کند و  ها را پاک، اصیل و ارزشمند معرفی می برخی گروه



 11 

صورت درمان، جراحی یا دفاع از سلامت جمعی  تواند به می« بیمار»این موضوع جا بیفتد، حذف بخش 

فهمیده شود و دیگر همچون جنایت دیده نشود. همین موضوع راه را برای پذیرش خشونت گسترده 

 کند. هموار می

هایی  عریان در تبلیغات ضدیهودی دیده شد؛ جایی که یهودیان با واژه این روش در آلمان نازی به شکلی

های  شب شیشه»شدند. همین تصویرسازی در رویدادهایی مانند  توصیف می« میکروب»و « انگل»مانند 

 (۹به صورت علنی بروز یافت.) ۱۹۳۸ناخت( در سال  )کریستال« شکسته

به ملت واقعی، « پاکی»و سیاسی. در سطح هویتی،  کند: هویتی، اخلاقی این روند در سه سطح عمل می

به کسانی که بیرون از این تعریف « ناپاکی»شود و  نژاد اصیل، دین درست یا فرهنگ برتر نسبت داده می

گیرند. در سطح اخلاقی، پاکی با مفاهیمی چون عفت، سنت، خانواده و رفتار درست پیوند  قرار می

شوند. در سطح سیاسی نیز  صورت فساد یا انحراف معرفی می بههای زندگی متفاوت  خورد و سبک می

شود گروهی جامعه را  شوند. هنگامی که گفته می عنوان عناصری مضر و آلوده بازنمایی می مخالفان به

صورت اقدامی دفاعی و ضروری  تواند به کند یا پیکر ملت را بیمار کرده است، حذف آن گروه می تباه می

 توجیه شود.

یاد می شود. تا وقتی مخالف، اقلیت یا رقیب « انسان زدایی»ان چیزی است که از آن با عنوان این هم

رسد. اما وقتی به انگل، آلودگی،  عدالتی و جنایت به نظر می همچنان انسانی برابر دیده شود، حذف او بی

همین راه سرکوب و  شود. فاشیسم از تر پذیرفته می میکروب یا خیانت تقلیل یابد، خشونت علیه او آسان

 کند. عنوان دفاع از جامعه و حفظ سلامت آن عرضه می حذف را به

کرد که سیاست باید با قدرت و قاطعیت همراه باشد و  گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی، بارها تأکید می

عنوان  هداری و تردید ب ضعف در برابر دشمن، خیانت به ملت است. در این دستگاه فکری؛ مدارا، خویشتن

شوند. کسی که با خشونت مخالف باشد یا در برابر آن تردید  های ناتوانی، ترس یا فساد معرفی می نشانه

 گیرد. قرار می« اراده بی»یا « فاسد»، «ضعیف»سادگی در جایگاه فردی  نشان دهد، به

یشتر بتواند شود. هرچه یک جریان ب در نتیجه، زور به معیاری برای سنجش قدرت و حقانیت تبدیل می

 شود. تر جلوه داده می تر و برحق بترساند، بکوبد و حذف کند، قاطع

 سازی در فاشیسم ای و دشمن سیاست نمایش، تبلیغات توده

گیرد. این شیوه برای  در فاشیسم، سیاست بیشتر از راه نماد، آیین، ریتم، تصویر و هیجان جمعی شکل می

تواند احساس قدرت، یگانگی، عظمت، خطر و نیاز به  کوتاه میاین ایدئولوژی مهم است، چون در زمانی 

ها برانگیزد. هدف این نیست که شهروند از راه بحث و سنجش قانع شود؛  ای متمرکز را در میان توده اراده



 12 

ور شود و حقیقت را از خلال تعلق، شور و مشارکت در  ای عاطفی غوطه هدف آن است که او در تجربه

 حساس کند.تر ا یک پیکر بزرگ

ها هزار نفر،  شکل و حضور ده های یک های عظیم، پرچم های نورنبرگ در آلمان، با نورپردازی گردهمایی

شد و خود را بخشی  بودند؛ جایی که فرد در جمع حل می« نمایش»ای روشن از تبدیل سیاست به  نمونه

 ( ۱۰کرد.) تر احساس می از قدرتی بزرگ

های  کند و آن را از راه م پیام خود را کوتاه، هیجانی و تکرارپذیر میبرای رسیدن به این هدف، فاشیس

حقیقتی »کم به صورت  کند تا کم مختلف، از جمله سخنرانی، پوستر، تجمع و رسانه، پیوسته تکرار می

در ذهن جامعه جا بیفتد. گوبلز آشکارا بر این باور تأکید داشت که یک دروغ، اگر به اندازه کافی « بدیهی

تواند به عنوان حقیقت پذیرفته شود. به بیان دیگر، تکرار فقط وسیله انتقال پیام نیست،  ار شود، میتکر

کم از سنجش و  بلکه روشی برای ساختن واقعیت سیاسی است؛ زیرا پیام تکرارشونده ذهن را کم

ارزیابی انتقادی دهد که آشنایی با یک گزاره، جای  کند و آن را در وضعیتی قرار می گیری خالی می فاصله

آسانی طبیعی، بدیهی و درست به نظر  گیرد. چیزی که بارها دیده، شنیده و بازگو شده باشد، به آن را می

 رسد. می

های هماهنگ ــ  های رهبر و ژست در این میان، نمادها ــ پرچم، رنگ، نشان، شعارهای کوتاه، عکس

مان، نماد صلیب شکسته و سلام نازی، به ابزارهای نقش اصلی دارند. در ایتالیا، سلام فاشیستی، و در آل

ها بدون نیاز به استدلال طولانی، احساس تعلق، خطر، عظمت یا  انتقال فوری پیام تبدیل شدند. این نشانه

تر  دهند خود را فوراً در نسبت با یک کل بزرگ کنند و به افراد امکان می سرعت منتقل می دشمنی را به

 تعریف کنند.

جمعی، در  ها گرفته تا سرودها و شعارهای دسته های بزرگ و رژه و مراسم جمعی، از گردهماییها  آیین

نظام فاشیستی کارکردی روانی ـ سیاسی دارند. هدف آنها این است که فرد تنها و نگران را در یک 

کند، با دیدن جمعیتی منظم و عظیم، ممکن  قدرتی می حل کنند. کسی که احساس بی« پیکر بزرگ»

برند و  های فاشیستی از همین نیاز به تعلق و امنیت بهره می رژیم«. توانیم ما می»است حس کند 

کنند که به جای اضطراب فردی، شور جمعی بنشانند و سپس آن  های جمعی را طوری طراحی می آیین

کنند،  یدهند و منظم حرکت م صدا شعار می شور را به وفاداری سیاسی بدل کنند. وقتی هزاران نفر یک

حرکت شدن و حل شدن در جمع فقط مجاز نیست،  صدا شدن، هم گیرد که هم فرد در این وضعیت یاد می

ها را باید ابزارهایی برای تربیت سیاسی  ها و نمایش بلکه مطلوب هم هست. به همین دلیل، آیین
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گیرد و  توجه قرار می آفرینند که در آن رهبر در مرکز ای می ها در عین حال صحنه این آیین( ۱۱دانست.)

 شود. به عنوان نقطه تمرکز عاطفه و وفاداری جمعی ظاهر می

شود. نورپردازی، موسیقی،  در چنین فضایی، رهبر به صورتی فراتر از یک مقام سیاسی مطرح می

شوند که او در جایگاه منجی،  ها چنان تنظیم می سازی، شیوه ورود، لحن سخنرانی و حتی سکوت صحنه

ماند و  یا تجسم اراده جمعی ظاهر شود. از این راه، رابطه مردم با رهبری فقط سیاسی نمیپدر ملت 

شود؛ و  شود و احساس می شود، ستوده می کند. رهبر دیده می مذهبی پیدا می صورتی عاطفی، آیینی و شبه

 کند. همین احساس، پایه وفاداری سیاسی را تقویت می

صادی، اجتماعی و سیاسی دیگر در قالب فرایندهای چندعلتی، تضاد در چنین ساختاری، مسائل پیچیده اقت

اراده »و « قدرت قاطع»شوند، بلکه در زبان  های نهادی و شرایط ساختاری فهم نمی منافع، محدودیت

شوند. جهان پیچیده و پر از اختلاف و تعارض، به چند پاسخ فوری و ظاهراً  تعریف می« بخش نجات

 شمن مشخص است، راه حل روشن است و تنها مانع، نبود اراده کافی است. یابد: د روشن تقلیل می

فاشیسم برای ایجاد انسجام و بسیج سیاسی، آگاهانه بخشی از جامعه را به عنوان تهدید اصلی معرفی 

کند و آنان را از جایگاه شهروندان دارای حق، به موقعیت خائن، عنصر مخرب یا نیروی بیگانه تنزل  می

شوند و  های پراکنده به سوی هدفی مشخص هدایت می ها و خشم از خلال این فرایند، اضطرابدهد.  می

شود، در  های جمعی ساخته می ها و نمایش گیرد. وحدتی که در آیین ای طبیعی به خود می سرکوب، چهره

با طرد و  زمان یابد؛ یعنی پیکر یکپارچه ملت، هم تهدیدکننده استحکام می« دیگری»اینجا با تعیین یک 

 شوند. شود که بیرون از آن قرار داده می حذف کسانی تعریف می

کنند. فاشیسم برای حفظ تصور خود از ملت  کننده پیدا می جا نقشی تعیین های توطئه در این نظریه

یکپارچه، ناچار است بحران، شکست و تعارض را به عاملی بیرونی یا عنصری ناسازگار در درون جامعه 

های  چیز را به دست دهد که همه در نتیجه، تحلیل اجتماعی جای خود را به موضوعاتی مینسبت دهد. 

زمان دارند: از یک  زنند. این تفسیرها دو فایده هم های مخفی و نیروهای نفوذی پیوند می پنهان، شبکه

داستانی  کنند و از سوی دیگر جهانی پیچیده و چندعلتی را به سو مسئولیت را از ساختار قدرت دور می

 کنند. ساده، روشن و عاطفی تبدیل می

ای که در آن هر بحران، هر ناکامی و  شود؛ صحنه شده تصور می ای از پیش طراحی چون صحنه جهان هم

توان در  های روشن این وضعیت را می هر تعارض، حاصل عملکرد دشمنی پنهان و عامدانه است. نمونه

دشمنان »از « های مخفی شبکه»ها به  ها و بحران کستدید؛ جایی که ش ۱۹۳۰تبلیغات سیاسی دهه 

ها و  کنند. هیتلر نیز در نوشته شدند که گویا از درون، جامعه را تخریب می نسبت داده می« پنهان
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برد و از دشمنی سخن  ها به کار می را به عنوان توضیحی برای بحران« توطئه»هایش بارها  سخنرانی

 (۱۲کند.) گفت که در پشت صحنه عمل می می

شود که از درون به آن آسیب زده  بر پایه این تصور، مشکلات ملت حاصل عملکرد گروهی معرفی می

ای از عوامل گوناگون و پیچیده تلقی  است. بحران اقتصادی، فساد یا ناکارآمدی دیگر پیامد مجموعه

سیاسی، این کار به سود  از نظر«. ها خائن»شود:  چیز به یک علت واحد ربط داده می شود، بلکه همه نمی

کند.  منتقل می« دیگری»دارد و به  ساختارهای قدرت است، زیرا مسئولیت مشکلات را از دوش آنها برمی

کند تا جهانی پیچیده و آشفته را در قالب روایتی قابل فهم درک کنند.  از نظر روانی نیز به افراد کمک می

شود و در عین حال، برای هوادار این  ها بدل می رسها و ت به این ترتیب، دشمن به نقطه تمرکز خشم

آید که به حقیقتی پنهان دست یافته است؛ حقیقتی که دیگران از دیدن آن ناتوان  احساس پدید می

 اند. مانده

برای فاشیسم مهم است، زیرا به هوادار حس برتری شناختی « راز پنهان»همین احساس دسترسی به 

پرده را دیده و فریب ظاهر امور را نخورده است. این احساس، وفاداری  کند پشت دهد. او گمان می می

 بیند. کند، زیرا فرد دیگر خود را صاحب نوعی آگاهی ممتاز می تر می تر و مقاوم ایدئولوژیک را عمیق

، «میکروب»، «انگل»چون انسانی برابر دیده نشود:  شود که دیگر هم همزمان، مخالف چنان تصویر می

های خاص  گونه تعبیرها در تبلیغات سیاسی قرن بیستم بارها برای بازنمایی گروه این«. نفوذی»، «آشغال»

زدایی پیوندی نزدیک  به کار رفتند تا حذف آنان امری عادی و موجه جلوه کند. نظریه توطئه با انسان

ره انسان برابر کند و دیگری او را از دای جا حاضر، پنهان و خطرناک معرفی می دارد: یکی دشمن را همه

برد. حاصل این پیوند آن است که سرکوب نه فقط ممکن، بلکه برای بخشی از جامعه اخلاقاً  بیرون می

 کند. پذیرفتنی جلوه می

گیرد که به سادگی  ای شکل می های توطئه آن است که ساختارشان به گونه ویژگی مهم دیگر نظریه

شود؛ وجود مدرک، نشانه اثبات ادعا  دشمن نسبت داده می کاری پذیر نیستند. نبود مدرک، به پنهان ابطال

تواند به عنوان وابستگی به همان توطئه تعبیر شود. از  گردد؛ و مخالفت با روایت مسلط نیز می تلقی می

 رود. کم از میان می وگوی عقلانی کم آید که در آن امکان گفت این رو، فضایی بسته پدید می

« وابسته»خوانده شود و هر استادی « عامل»تلقی شود، هر خبرنگاری « نفوذی»تواند  هر مخالفی می

شود. این ابهام به حکومت یا جنبش  معرفی گردد. مرز میان انتقاد و خیانت سیاسی عمداً مبهم می

آنکه به  دهد هر لحظه دامنه دشمن را گسترش دهد و مخالفان جدیدی تولید کند، بی فاشیستی امکان می

 معیارهای ثابت نیاز داشته باشد.شواهد روشن یا 
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انجامد؛ وضعیتی که در آن اعتماد اجتماعی  گیری وضعیتی امنیتی و فراگیر می چنین شرایطی به شکل

ای که در آن همه  آورند. جامعه یابد و افراد برای دور ماندن از اتهام، به خودسانسوری روی می کاهش می

وگوی آزاد، همکاری انتقادی و شکل دادن به اعتماد  فتتدریج توان گ ترسند، به از برچسب خوردن می

دهد،  یافته تنها مخالفان را هدف قرار نمی سازی سازمان دهد. به این معنا، دشمن عمومی را از دست می

 کند. بلکه بافت عادی و روزمره زندگی اجتماعی را نیز فرسوده می

تر و امکان بسیج افکار عمومی علیه  آنان آسانگیرند که برچسب زدن به  هایی هدف قرار می معمولاً گروه

ها، روشنفکران، فعالان سیاسی و اجتماعی، یا هر گروهی که بتوان آن را  آنان بیشتر باشد؛ از جمله اقلیت

پذیرتر  های آسیب ها از پیش در موقعیت نشاند. در بسیاری از موارد، این گروه« دیگری»در جایگاه 

 کند. تر و مؤثرتر می هزینه رار دارند و همین امر، حمله به آنان را کماجتماعی، سیاسی یا فرهنگی ق

شود تا قدرت سیاسی بتواند  در چنین نظمی، جامعه در وضعیت اضطراری دائمی نگه داشته می

ها، نظارت و خشونت را به عنوان واکنشی ضروری به تهدیدی همیشگی عرضه کند. هرکس  محدودیت

 در سوی دشمن.باید یا درون ملت باشد یا 

 نژادپرستی در فاشیسم

نژادپرستی در فاشیسم جایگاهی مهمی دارد، ملت به صورت یک واحد طبیعی، زیستی و به ظاهر همگن 

شود. به همین دلیل،  شود؛ واحدی که با تبار، خون، اصل و نسب، پاکی و اصالت تعریف می تصور می

اند، به یک  کنند یا در حیات اجتماعی آن سهیم میفاشیسم همه کسانی را که در یک سرزمین زندگی 

گذارد و بعضی را اعضای حقیقی ملت  ها مرز می برعکس، میان انسان( ۱۳داند.) اندازه عضو ملت نمی

ها در آن جامعه زندگی کرده باشند، بیرون از دایره تعلق  کند و بعضی دیگر را، حتی اگر سال معرفی می

 دهد. قرار می

آسانی  تواند به رت یک کل و یکدست فهمیده شود، هر گروهی که متفاوت دیده شود میوقتی ملت به صو

به عنوان عنصری آلوده، بیگانه یا خطرناک معرفی گردد. در نتیجه، نژادپرستی در فاشیسم به ابزاری برای 

شود.  تعیین مرزهای ملت، مشخص کردن دشمنان داخلی و سامان دادن به طرد و حذف تبدیل می

کند که چه کسانی واقعاً به این ملت تعلق دارند و چه کسانی  سم از این راه به جامعه القا میفاشی

 ناپذیر است. بار، مشکوک یا تحمل حضورشان زیان

وقتی گروهی به عنوان ( ۱۴شوند تا از مرتبه انسان برابر پایین کشیده شوند.) نامطلوب وصف می ها گروه

که در بالا گفته شد محروم کردن او از حقوق، بیرون راندنش  شود، چنانمنبع فساد، تباهی یا خطر معرفی 

 شود. تر می تر و پذیرفتنی از عرصه عمومی و حتی اعمال خشونت علیه او برای بخشی از جامعه آسان
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های اقتصادی،  کند. دشواری های پیچیده نیز استفاده می فاشیسم از نژادپرستی برای توضیح بحران

احساس تحقیر ملی یا آشفتگی اجتماعی، نتیجه فرایندهای متکثر و ساختاری دانسته  ثباتی سیاسی، بی

مانند و  های واقعی پنهان می شود. از این راه، علت شود و به حضور یک گروه خاص نسبت داده می نمی

شود. این روش برای فاشیسم سودمند است، چون هم  هدایت می« دیگری»خشم عمومی به سوی 

کند و هم بسیج سیاسی را بر محور دشمنی مشترک  ها را از ساختار قدرت منحرف می هنارضایتی تود

 دهد. سامان می

شود. در مدرسه، تصویری  تدریج وارد نهادها، قوانین، آموزش، رسانه و فرهنگ می نژادپرستی فاشیستی به

در قانون، تبعیض شکل  گردد. شود. در رسانه، تفاوت به تهدید تبدیل می خاص از ملت و بیگانه ساخته می

کند. در تبلیغات و فرهنگ عمومی نیز برتری یک گروه و فرودستی گروهی دیگر با زبانی  رسمی پیدا می

 شود. شود. در این مرحله، نژادپرستی به بخشی از نظم عمومی جامعه تبدیل می تکراری بازتولید می

ت پروژه یکدست کردن جامعه قرار اهمیت این موضوع در آن است که نژادپرستی در فاشیسم در خدم

ای پاک، منضبط، هماهنگ و همگون ببیند. هر  خواهد جامعه را همچون پیکره گیرد. فاشیسم می می

 گردد. شود یا خاموش می چیزی که با آن سازگار نباشد، کنار زده می

و اخلاقی زند و بر کل زندگی سیاسی  های تحت ستم آسیب نمی نژادپرستی در فاشیسم تنها به گروه

ها را از نظر ارزش، حق و منزلت به درجات مختلف تقسیم  ای که انسان گذارد. جامعه جامعه نیز اثر می

دهد. در چنین  تدریج حس برابری، همزیستی، اعتماد و مسئولیت مشترک را از دست می کند، به می

شود، چون  درون فرسوده میگیرد و جامعه از  ای، ترس، حذف و نفرت جای پیوندهای انسانی را می جامعه

 یابد. ها سازمان می ارزشی انسان سازی و بی بر پایه طرد، دشمن

 از این رو، نژادپرستی را باید یکی از عناصر بنیادی فاشیسم دانست.

 سازی نهادهای مستقل و نفوذ در زندگی اجتماعی حذف یا تابع

نان در ساختار قدرت ادغام کند که دیگر کوشد نهادهای مستقل را یا از میان بردارد یا چ فاشیسم می

نتوانند نقش مستقل خود را ایفا کنند. این روند معمولاً با تضعیف جایگاه اجتماعی و سیاسی این نهادها 

تدریج چنین القا شود که آنها بخشی از یک جامعه سالم نیستند، بلکه به مانعی در برابر  شود تا به آغاز می

گیرد: دریافت  اند. پس از آن، فشارهای قانونی و اداری شدت می یل شدهامنیت، وحدت و پیشرفت تبد

شوند، بازرسی و  گردند، قوانین محدودکننده وضع می ها قطع می شود، بودجه مجوز دشوارتر می

گیرند. در مرحله بعد، نوبت به انحلال،  یابد و افراد اثرگذار تحت تعقیب قرار می سازی افزایش می پرونده

 رسد. تصفیه میتوقیف یا 
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کند؛  دهد که فاشیسم برای تثبیت قدرت، تنها به حذف رقیبان سیاسی بسنده نمی این روند نشان می

ای است که میان فرد و قدرت قرار دارد. نهاد مستقل خطرناک  هدف آن از میان برداشتن هر واسطه

های تاریخی  فراهم کند. تجربهدهی و افشاگری را  تواند امکان مقاومت، سازمان شود، زیرا می شمرده می

شود،  دهند که نابودی نهادهای مستقل معمولاً با یک تصمیم ناگهانی آغاز نمی روشنی نشان می نیز به

 کم به این وضعیت عادت کند. رود تا جامعه کم گام پیش می به بلکه گام

و اجتماعی را برای مردم  تواند اوضاع سیاسی، اقتصادی هاست، زیرا رسانه آزاد می رسانه از نخستین هدف

کنند، یا با تهدید و  شوند، یا مالکان و مدیران آنها تغییر می ها بسته می توضیح دهد. از همین رو، یا رسانه

گیرد تا سیاست  های همسو شکل می ای از رسانه شوند. شبکه سازی به خودسانسوری واداشته می پرونده

تدریج، به جای آگاه شدن، به پذیرش گفتمان رسمی عادت  بهمطلوب قدرت را تبلیغ و ترویج کند. و مردم 

 می کنند. 

هایی چون تغییر قوانین انتصاب قضات، اعمال  هدف بعدی، تابع کردن قوه قضائیه است. این کار از راه

رود.  های ویژه و تبدیل جرائم سیاسی به جرائم امنیتی پیش می فشار سیاسی، تصفیه داخلی، ایجاد دادگاه

کند و به زبان رسمی اعمال قدرت تبدیل  مرحله، قانون دیگر حد و مرزی در برابر قدرت ایجاد نمی در این

که سدی در برابر خودسری باشد، همان خودسری را در قالبی حقوقی و  شود. دادگاه نیز به جای آن می

مستقل به  ها از نهادهایی دهند که چگونه دادگاه های تاریخی نشان می کند. نمونه رسمی اجرا می

که بر عدالت استوار باشند، از مصلحت  ابزارهایی برای تثبیت قدرت بدل شدند؛ جایی که احکام بیش از آن

 کردند. سیاسی پیروی می

اند، زیرا دانشگاه جایی است که فکر انتقادی در آن  های اصلی دانشگاه و حوزه فرهنگ نیز معمولاً از هدف

های دیگری برای فهم جامعه و زندگی پیش چشم بگذارد. به  افقتواند  گیرد و فرهنگ نیز می شکل می

شوند،  کنند: استادان و دانشجویان منتقد کنار گذاشته می« پاکسازی»کوشند دانشگاه را  همین دلیل، می

گردد. در بسیاری از  رود و فضای علمی به فضای ایدئولوژیک تبدیل می چیز زیر کنترل می همه

استادان منتقد و کنترل محتوای آموزشی به تضعیف شدید تفکر انتقادی در های تاریخی، حذف  تجربه

داند که برای سلطه پایدار، خاموش کردن مخالفان کافی نیست و باید  خوبی می جامعه انجامید. فاشیسم به

 توانایی جامعه را برای اندیشیدن مستقل نیز فرسوده کرد.

یابی مستقل  این میان جایگاهی ویژه دارند، زیرا سازمانها و سندیکاها در  های کارگری، اتحادیه تشکل

کند یا صورت  سازند. از همین رو، حکومت فاشیستی یا آنها را به کلی نابود می اجتماعی را ممکن می

ماند؛ در  گیرد. در ظاهر، تشکل باقی می کند و محتوای استقلال را از آنها می شان را حفظ می تشکیلاتی
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شود. این  ی کنترل اعضا، مهار مطالبات و تحمیل همراهی با منافع رسمی بدل میعمل، به ابزاری برا

های  های زنان و دیگر شکل ای، سازمان های دانشجویی، نهادهای حرفه سیاست در مورد انجمن

شود. در نتیجه، آنچه باید از اعضای خود دفاع کند، به ساختاری برای  یابی مدنی نیز تکرار می سازمان

 شود. های قدرت تبدیل می آنها به همراهی با سیاستواداشتن 

یابد و فساد و  وقتی این نهادها از میان بروند یا تابع شوند، نظارت عمومی و امکان افشاگری کاهش می

های حمایتی و سازمانی  شوند، چون شبکه پناه می کند. مردم نیز منزوی و بی تر رشد می ناکارآمدی آسان

شود: از  واسطه و نامتقارن می دهند. در چنین وضعی، رابطه فرد با قدرت بی یمستقل خود را از دست م

یک سو دولت یا حزب با ابزارهای گسترده ایستاده است و از سوی دیگر فردی که دیگر پشتوانه 

تا وقتی «. نه گفتن»سازمانی، حقوقی یا اجتماعی نیرومندی ندارد. به بیان دیگر، نهاد مستقل یعنی امکان 

یافته وجود داشته باشد، تحمیل یک اراده واحد دشوار است. حذف یا  امکان به صورت سازماناین 

از این رو، نبرد ( ۱۵ترین محورهای پروژه فاشیستی است.) سازی نهادهای مستقل یکی از مهم تابع

 فاشیسم با نهادهای مستقل تلاشی است برای از میان بردن امکان مقاومت مشروع و جمعی.

کوشد زندگی  فقط یک سوی ماجراست. فاشیسم پس از تضعیف یا حذف نهادهای مستقل، میاما این 

هایش زیر نفوذ قدرت قرار دهد. هدف شکل دادن به شیوه اندیشیدن، سلیقه  اجتماعی را نیز در همه لایه

ای برای ساختن  فرهنگی، زبان، آموزش، سبک زندگی و روابط اجتماعی است. فاشیسم سیاست را وسیله

فهمد. از همین رو، میل به نفوذ گسترده در  انسان مطلوب و سامان دادن جامعه بر پایه الگویی یگانه می

 زندگی اجتماعی دارد. 

شود که جامعه از مسیر درست منحرف شده، ملت ضعیف شده و راه  این نفوذ با این ادعا توجیه می

هایی که در شرایط عادی خصوصی،  در عرصهجانبه است. از اینرو، دخالت دولت  رفت، بازسازی همه برون

شود. مقصود این است که فرد در تمام  آیند، ضرورتی ملی جلوه داده می فرهنگی یا اجتماعی به شمار می

پسندد.  هایی قرار گیرد که حکومت می گیری ها و جهت مراحل زندگی، زیر تأثیر پیوسته الگوها، ارزش

شوند، روایت  های درسی بازنویسی می شوند. کتاب ی تبدیل میمدرسه و دانشگاه  به مکان تربیت سیاس

های  هایی چون اطاعت، فداکاری، انضباط و وفاداری به ارزش شود و ارزش دولتی از تاریخ تثبیت می

گیرند و کودک و نوجوان از سنین پایین در  های جوانان شکل می شوند. سازمان محوری تبدیل می

شود.  نوعی فهم معین از ملت، وظیفه، اطاعت و هویت به او آموخته می گیرد که در آن محیطی قرار می

تدریج، تنوع  آید. به عضویت در این نهادها بخشی از مسیر تبدیل شدن به شهروند مطلوب به شمار می

ها، احساسات و تصویر مطلوب  دهد؛ فرهنگی که باید ارزش فرهنگی جای خود را به فرهنگی رسمی می
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کند. هنر پذیرفتنی، هنری است که عظمت ملت، وفاداری، انضباط و هماهنگی را  قدرت را بیان می

شود. فیلم،  تقویت کند. هر اثر مستقل یا ناسازگار به چشم امری مضر، منحرف یا مشکوک دیده می

 گیرند. ها و مسابقات در خدمت ساختن نوعی ادراک جمعی قرار می ها، آیین موسیقی، جشن

چه  کنند و آن شود. صداهای متفاوت مجال ظهور پیدا نمی تر می تدریج بسته ه بهدر چنین فضایی، جامع

تر برود،  کند. هرچه این مسیر پیش بیرون از روایت دولتی قرار دارد، نامفهوم و خطرناک جلوه می

ها  شود. انسان تشخیص فاصله میان واقعیت و تصویری که حکومت از واقعیت ساخته است دشوارتر می

 دهند. های دیگر را از دست می توان تصور امکانمرور  به

کوشد تعیین کند چه چیز افتخار است، چه چیز انحراف است، چه کسی خودی است و  دولت فاشیستی می

 شود. چه کسی بیگانه. در نتیجه، افق فهم عمومی نیز محدودتر می

ها در آن است که  این شبکه یابد. اهمیت ای از نهادهای وابسته گسترش می این نفوذ با تکیه بر شبکه

کنند. فرد از کودکی تا  برند و آن را در زندگی روزمره پخش می سلطه را از سطح دولت و حزب فراتر می

 گیرند. دهند و هم او را زیر نظر می کند که هم او را آموزش می بزرگسالی در میان نهادهایی حرکت می

خورد. دسترسی به شغل، تحصیل، اعتبار یا  عی گره میمرور، عضویت در این نهادها با پیشرفت اجتما به

شود. به همین سبب، همراهی با آنها  موقعیت اجتماعی بیش از پیش به حضور در همین نهادها وابسته می

کشاند.  همیشه از سر اعتقاد نیست. ترس، مصلحت، عادت و میل به پیشرفت نیز افراد را به مشارکت می

ماند و  دهد، زیرا بازتولید آن به هواداران پرشور محدود نمی دوام بیشتری می همین نکته به نفوذ فاشیستی

 کند. به رفتار روزمره افراد عادی نیز راه پیدا می

سازی،  ماند. محرومیت شغلی، محدودیت آموزشی، تهدید، پرونده این وضع بدون فشار مداوم پایدار نمی

گیرند چه  کم یاد می ش دارند. در کنار آنها، افراد کممراقبت دائمی و خشونت، همگی در حفظ این نظم نق

نگویند، چگونه سکوت کنند و برای در امان ماندن چگونه رفتار خود و دیگران را تنظیم کنند. سلطه فقط 

 شود. های فردی نیز جاری می شود؛ در رفتار روزمره، در مناسبات اجتماعی و در عادت از بالا اعمال نمی

زمان انسان،  کوشد نهادهای مستقل را از کار بیندازد یا به تابع خود تبدیل کند و هم می بنابراین، فاشیسم

ای  فرهنگ و زندگی اجتماعی را بر اساس الگوی مطلوب خود سازمان دهد. حاصل این فرایند، جامعه

دگی های زن ترین لایه یافته کاهش یافته و هم قدرت در ژرف است که در آن هم امکان مقاومت سازمان

روزمره نفوذ کرده است. در چنین وضعی، فرد نه فقط در عرصه سیاست، بلکه در آموزش، فرهنگ، کار، 

 کوشد او را از درون با قدرت حاکم هماهنگ کند. روست که می زبان و روابط اجتماعی نیز با نظمی روبه

 ستیزی در فاشیسم زن
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کند که معمولاً در قلمرو خصوصی  اخله میهایی مد فاشیسم برای ساختن جامعه مطلوب خود، به حوزه

اهمیت این دخالت در آن است که فاشیسم  .قرار دارند: بدن، روابط جنسیتی، خانواده و سبک زندگی

پذیر سازمان دهد. در این میان، زنان  مراتبی و فرمان خواهد جامعه را بر پایه نظمی یکدست، سلسله می

شود که باید در خدمت ملت، خانواده و  جایگاهی ویژه دارند، زیرا جایگاه آنان با توجه به نقشی تعیین می

ین رو، فاشیسم در اساس گرایشی ضدزن دارد. زن در این نگاه به الگوهایی نظم اجتماعی ایفا کنند. از هم

 یابد. شود و جایگاهی ثانوی در نظم اجتماعی می محدود تنزل داده می

شود. ارزش او با نقشی  معرفی می« نگهبان خانه»و « همسر»، «مادر»در فاشیسم، زن پیش از هر چیز 

گیرد. مرد با قدرت،  جمعیت و اخلاق رسمی بر عهده می شود که در بازتولید خانواده، سنجیده می

های  خورد. به این ترتیب، نقش گیری و حضور در عرصه عمومی پیوند می فرماندهی، جنگ، تصمیم

دهنده و صاحب  شوند: مرد در مقام کنشگر، فرمان مراتبی تعریف می جنسیتی در قالبی نابرابر و سلسله

بندی برای  دهنده، تابع و حافظ سنت. فاشیسم از همین تقسیم ام پرورشگیرد و زن در مق اقتدار قرار می

و « مرد درست»، «زن درست»کند. سپس الگوی ثابتی از  تر استفاده می ای پایین قرار دادن زنان در مرتبه

 کوشد آن را یگانه معیار مشروعیت اجتماعی جا بیندازد. سازد و می می« خانواده درست»

طلبی فاصله  شده بماند، از استقلال های تعیین طلوب زنی است که در چارچوب نقشدر چنین نظمی، زن م

بگیرد و بدن، رفتار و مسیر زندگی خود را با نیازهای ایدئولوژی حاکم هماهنگ کند. به همین دلیل، هر 

زادانه شود. استقلال اقتصادی زنان، حضور آ گرایشی که زنان را از این قالب بیرون ببرد، تهدید تلقی می

های متفاوت زندگی،  گیری درباره بدن و انتخاب سبک آنان در عرصه عمومی، مطالبه برابری، حق تصمیم

 معرفی شوند. « فساد»یا « انحراف»های  توانند به عنوان نشانه همگی می

شود. از پوشش و رفتار گرفته تا مادری، باروری  در نظم فاشیستی، بدن زن به موضوعی سیاسی تبدیل می

ستوده « مادر ملت»گیرد. زن به عنوان  چیز زیر نگاه ایدئولوژیک دولت قرار می و نقش خانوادگی، همه

شود که در خدمت ملت و نظم مطلوب قدرت باشد. هرچه زن  شود و تا جایی ارزشمند شمرده می می

دانه تعریف شود، بیشتر به عنوان ابزار حفظ سنت، تولید جمعیت، تربیت فرزندان و پشتیبانی از اقتدار مر

شود. در این معنا، فاشیسم با آزادی زنان  تر می امکان آنکه به عنوان انسانی آزاد و برابر شناخته شود کم

 کند. تعارضی بنیادین دارد، زیرا آزادی زن نظم جنسیتی سخت و اقتدارگرای آن را مختل می

لمان نازی، حکومت در پی آن بود که دهند. در آ روشنی نشان می گیری را به های تاریخی این جهت تجربه

های زنانه وابسته به خود را گسترش دهد. در  جنبش زنان مستقل را از میان ببرد و به جای آن سازمان

توانستند در نهادهای رسمی حضور داشته باشند، اما این حضور در چارچوبی کاملاً  این ساختار، زنان می
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گذاری  زمان، در تبلیغات رسمی و سیاست اسی همراه نبود. همشد و با استقلال سی شده تعریف می کنترل

خورد. منابع  پیوند می« جامعه ملی»داری و خدمت به  اجتماعی، نقش زن بیش از همه با مادری، خانه

های  سوسیالیسم، دسترسی زنان به برخی موقعیت دهند که در دوره ناسیونال تاریخی آلمانی نیز نشان می

 حدود شد و تأکید بر وظایف خانوادگی و فرزندآوری تقویت گردید.ای م آموزشی و حرفه

شدند  های وابسته به حزب بسیج می شود. زنان در سازمان در ایتالیا فاشیستی نیز الگوی مشابهی دیده می

ها از بالا هدایت  دار ایجاد شده بود، اما این سازمان هایی ویژه برای زنان کارگر و زنان خانه و حتی بخش

شدند و هدفشان تقویت مشارکت مستقل زنان نبود. این بسیج سیاسی در خدمت نظم فاشیستی قرار  می

داشت و با تبلیغ مادری، انضباط اجتماعی و وفاداری به دولت همراه بود. بنابراین، زن در جامعه فاشیستی 

شد که قدرت سیاسی  توانست در صحنه حضور داشته باشد، اما این حضور از ابتدا در قالبی تعریف می می

 برای او تعیین کرده بود.

شوند و فاصله  گر ادغام می تر در نظم سلطه های تحمیلی وابسته شوند، بیش تر به نقش هرچه زنان بیش

شود. به همین دلیل، محدود کردن زنان به خانه یا  گرفتن از الگوی مطلوب قدرت برایشان دشوارتر می

 ادگی نتایجی مستقیم دارد.تعریف ارزش آنان بر پایه وظایف خانو

ای خانوادگی تلقی  یکی از نکات مهم در تجربه فاشیستی این است که مادری و باروری فقط مسئله

خوردند. زن ستیزی فاشیسم فقط به  شدند، بلکه با زبان دولت، ملت و آینده سیاسی جامعه پیوند می نمی

مرکز تصور فاشیستی از جامعه قرار دارد. معنای مخالفت با برابری حقوقی زنان نیست. این ضدیت در 

های ثابت، انضباط بدنی و اخلاقی، و کنترل  جامعه مطلوب فاشیستی بر پایه اقتدار مردانه، تقسیم نقش

رود در جایگاهی باقی بمانند که به  ای، از زنان انتظار می گیرد. در چنین جامعه زندگی خصوصی شکل می

تواند این نظم را سست  رکت به سوی استقلال، برابری و آزادی میبازتولید همین نظم کمک کند. هر ح

 شود. رو می کند و به همین دلیل با واکنش ایدئولوژیک و سیاسی روبه

 دهد. از اینرو، ضدزن بودن فاشیسم بخشی از ساختار اصلی آن را تشکیل می

 ضدیت با چپ و جنبش کارگری

یابی مستقل  های سازمان ترین شکل جنبش یکی از مهمفاشیسم با جنبش کارگری دشمن است، زیرا این 

های همبستگی فقط  ( اتحادیه، سندیکا، شورا، حزب کارگری و شبکه۱۶کند.) از پایین را نمایندگی می

دهند به صورت جمعی سخن  های معیشتی نیستند؛ آنها به کارگران و زحمتکشان امکان می حامل خواسته

در برابر قدرت بایستند. خطر اصلی برای فاشیسم دقیقاً در همین ظرفیت  بگویند، نمایندگی داشته باشند و
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توان به سادگی  دهد جامعه را نمی کند و نشان می استقلال نهفته است، چون اقتدار متمرکز را محدود می

 در قالب وحدتی ملی و تضادهای طبقاتی خلاصه کرد.

پذیر تبدیل کند. بنابراین، نیروهایی  نگ و فرمانخواهد جامعه را زیر نام ملت به یک کل هماه فاشیسم می

گیرند، مزاحم وحدت تحمیلی  که از منافع خود دفاع می کنند و بیرون از کنترل دولت یا حزب شکل می

دهد  ناپذیر است: چون نشان می آیند. جنبش کارگری دقیقاً از همین رو برای فاشیسم تحمل به شمار می

 توان در نام کلی ملت حل کرد. چیز را نمی متضاد در آن وجود دارد و همه که جامعه یکپارچه نیست، منافع

رو شوند.  ای نیستند که هرکدام جداگانه با قدرت روبه شوند، دیگر افراد پراکنده وقتی کارگران متشکل می

شند. های قدرت را به چالش بک توانند اعتصاب کنند، نماینده داشته باشند، مذاکره کنند و تصمیم آنها می

کند و مانع  شود، چون اقتدار متمرکز را محدود می یافته خطر محسوب می برای فاشیسم، استقلال سازمان

 شود که دولت یا حزب خود را یگانه سخنگوی ملت جا بزند. می

کند:  فاشیسم در واقع با خود تضاد طبقاتی مسئله دارد. جنبش کارگری این اختلاف طبقاتی را آشکار می

کارگر و کارفرما، میان فرودستان و صاحبان قدرت، و میان کسانی که از نظم موجود سود تضاد میان 

کنند. اما فاشیسم بر این اصرار دارد که  برند و کسانی که استثمار می شوند و زیر فشار آن زندگی می می

که این اختلاف  نباید وجود داشته باشند. از این رو، هر نیرویی« منافع ملی»هایی زیر عنوان  چنین شکاف

 شود. طبقاتی را بیان کند، به چشم تهدید نگریسته می

کند. اعتصاب  به همین دلیل، فاشیسم معمولاً مطالبات کارگری را با شکلی امنیتی و ملی بازتعریف می

شود، و مطالبه عدالت به  خوانده می« عامل بیگانه»یا « نفوذ»شود، تشکل مستقل  نامیده می« آشوب»

 شود.  صورت اخلال در نظم یا خیانت به ملت نامیده می

وحدت »و « پایان نزاع طبقاتی»، «همکاری کارگر و کارفرما»ی و وحدت، از فاشیسم در عین حال از آشت

گری  گوید. اما هدفش حل تضادهای طبقاتی نیست. هدف این است که کارگر از مطالبه سخن می« ملی

تواند کار کند،  ای بالاتر باقی بماند. کارگر می شده، تابع اراده مستقل دست بکشد و در نظمی از پیش تعیین

در  خود را در برابر دولت قرار دهد. های اقتصادی و سیاسی نباید به صورت نیرویی مستقل خواسته اما

شناسد و برای بیان و حل  مقابل، یک دولت دموکراتیک و انقلابی اختلافات طبقاتی را به رسمیت می

 کند. ها مسیر را هموار می آن

شود:  فشار قانونی، امنیتی و اداری آغاز میرود. ابتدا  سیاست فاشیستی مرحله به مرحله پیش می

ها. سپس نوبت به حذف یا تهی کردن آنها از  سازی و ایجاد شکاف درون تشکل محدودیت، تهدید، پرونده

شوند که در عمل  شوند و به جای آنها نهادهایی ساخته می های مستقل کنار زده می رسد. تشکل درون می
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گیرند: اعتصاب،  ترین ابزارهای قدرت جمعی کارگران هدف قرار می هماند. در مرحله بعد، م ابزار کنترل

گیری جمعی از پایین  هدف، از میان بردن خود امکان قدرت های مستقل. تجمع، مذاکره جمعی و رسانه

 است.

کند.  خواهانه استفاده می های عدالت های اجتماعی، به ظاهر از حرف فاشیسم گاهی برای جذب نارضایتی

گوید. اما هرگز  سخن می« کارگر واقعی»کند و از  داران حمله می زند، به برخی سرمایه حرف میاز فساد 

خواه به امکان تشکل، نمایندگی و  پردازد. سیاست واقعاً عدالت یابی مستقل کارگران نمی به دفاع از سازمان

این رو، ضدچپ بودن و دشمنی گیرد. از  فشار از پایین نیاز دارد، و فاشیسم دقیقاً همین امکان را هدف می

 های اصلی فاشیسم است. با جنبش کارگری از مشخصه

 فاشیسم در ایران

فاشیسم در ایران در جمهوری اسلامی از راه سرکوب، پاکسازی سیاسی، حذف نهادهای مستقل و 

، نیروهای چپ ۱۳۵۷های نخست پس از انقلاب  سازی ایدئولوژیک پیش رفت. از همان سال یکدست

، موج گسترده بازداشت و ۱۳۶۰یست، مجاهد و دیگر مخالفان زیر ضرب رفتند. کشتارهای سال کمون

، همه در جهت خالی کردن میدان سیاست از هر ۱۳۶۷اعدام، و سپس کشتار زندانیان سیاسی در سال 

ل ها تعطی یافته بود. انقلاب فرهنگی نیز در همین مسیر قرار داشت. دانشگاه نیروی مستقل و سازمان

یابی  های اندیشه انتقادی و سازمان ترین کانون شدند، استادان و دانشجویان تصفیه شدند، و یکی از مهم

 سیاسی زیر کنترل ایدئولوژیک قرار گرفت.

های مستقل را درهم کوبیدند، فعالان  های بعد نیز ادامه یافت. مطبوعات را بستند، تشکل این روند در دهه

ها را سرکوب کردند، و هر بار که اعتراضی از پایین شکل گرفت، آن را  اقلیت کارگری، دانشجویی، زنان و

به شکلی « گر فتنه»و « عامل دشمن»، «مفسد»، «محارب»، «ضدانقلاب»هایی چون  با برچسب

ای برای نابودی هر شکل از حیات  وحشیانه در خون خفه کردند. جمهوری اسلامی از همان آغاز پروژه

این حکومت نه فقط مخالفان خود را سرکوب کرد، بلکه کوشید اساساً امکان مخالف سیاسی مستقل بود. 

 بودن را از میان بردارد.

دامنه این روند به سراسر زندگی اجتماعی کشیده شد. مدرسه، دانشگاه، رسانه، قانون، فرهنگ، هنر، بدن، 

الت و کنترل حکومت پوشش، روابط انسانی و حتی عرصه خصوصی زندگی مردم، همگی به میدان دخ

هایی  خواست انسان خواست ذهن، زبان و حافظه جامعه را نیز تسخیر کند. می بدل شدند. حکومت می

گونه زندگی کنند که  گونه فکر کنند و همان گونه ببینند، همان بسازد که نه فقط فرمان ببرند، بلکه همان

 کند. قدرت حاکم تجویز می
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شود؛ در نفرت از تکثر، در دشمنی  دان، شکنجه و اعدام خلاصه نمیفاشیسم جمهوری اسلامی فقط در زن

دست نیز خود را  ای مطیع، خاموش و یک با هر شکل از استقلال جمعی، و در تلاش برای ساختن جامعه

 آلود است. ها روشن و خون دهد. کارنامه این حکومت در همه این عرصه نشان می

ویژه در شخص  توان در بخشی از اپوزیسیون راست، و به را می های مشابهی از گرایش فاشیستی اما نشانه

زمان با جنگ آمریکا  های اخیر، خصوصاً هم هایی که در ماه رضا پهلوی و جریان پیرامون او نیز دید. نشانه

اند. این جریان هرچه بیشتر از زبان  تر از همیشه آشکار شده تر و وقیح پرده و اسرائیل علیه ایران، بی

کشی و حذف مخالف روی آورده، و هرچه بیشتر چهره  سی تهی شده، هرچه بیشتر به هیاهو، عربدهدموکرا

 عنوان نیرویی خطرناک و اقتدارطلب نشان داده است. واقعی خود را به

های  پراکن، به دیگر گرایش آنها در تجمعات خیابانی و در فضای مجازی، با شعارهای ارتجاعی و نفرت

« وهفتی پنجاه»، «فروش وطن»، «خائن»کنند و هر صدای متفاوتی را  ی حمله میمخالف جمهوری اسلام

کس  خوانند. این رفتارها نشانه فرهنگی است که از همین امروز هم هیچ می« عامل جمهوری اسلامی»یا 

گر، متعصب و  تابد. جریانی که هنوز به قدرت نرسیده، اما از همین حالا چنین حذف جز خود را برنمی

کند، اگر فردا به قدرت برسد، چیزی جز بازتولید استبداد فاشیستی در لباسی دیگر  شگر عمل میپرخا

 نخواهد بود.

نامی است برای سرپوش گذاشتن بر عطش قدرت. از همین روست که وقتی آمریکا « ایران»برای اینان 

یرانی و کشتار، به رقص و جای اندوه و خشم نسبت به و کنند، این جماعت به و اسرائیل به ایران حمله می

 گشایند. افتند و زبان به ستایش ترامپ و نتانیاهو می پایکوبی می

کند. هیچ نیروی واقعاً  خواهی از بمب و موشک علیه مردم کشور خود استقبال نمی هیچ جریان آزادی

ها،  رساختنامد. هیچ اپوزیسیون نرمالی از ویرانی زی نمی« فرصت تاریخی»دموکراتیکی حمله خارجی را 

پروا از تجاوز نظامی  که جریانی چنین بی آید. این کشتار غیرنظامیان و تحقیر یک جامعه به وجد نمی

اش تصرف قدرت به هر قیمت است:  اش آزادی مردم نیست؛ مسئله دهد که مسئله استقبال کند، نشان می

قرار نظمی یکدست زیر سایه یک ها، نفرت از مخالف، و رؤیای است اعتنایی به جان انسان تقدیس زور، بی

 منجی.

ظاهر سکولار و دموکراتیک نشان دهد، اما  های گذشته کوشید خود را با شعارهای به رضا پهلوی در سال

شود نه پذیرش تکثر، بلکه طلب اطاعت است؛ نه  چه در عمل از او و جریان پیرامونش دیده می آن

ا دیگر نیروها، بلکه میل به حذف و تحقیر هر سیاست دموکراتیک، بلکه کیش رهبری؛ نه همزیستی ب

 صدای مستقل.
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ای که بر  شود. هر پروژه بنابراین، نقد فاشیسم در ایران فقط با محکوم کردن جمهوری اسلامی کامل نمی

های خارجی بنا شود،  پراکنی، کیش رهبری، ستایش جنگ و امید بستن به قدرت حذف مخالف، نفرت

ظاهر شود، در جوهر خود حامل همان سم استبداد است. به همین دلیل، « اننجات ایر»حتی اگر با نام 

ای که  های فاشیستی در اپوزیسیون ناقص است. جامعه مبارزه با فاشیسم حاکم بدون مبارزه با گرایش

آزادی از تواند چشم خود را بر استبداد دیگری در لباس اپوزیسیون ببندد.  بخواهد از استبداد عبور کند، نمی

 .آید طلبی و پرستش قدرت است، بیرون نمی دل نیرویی که آکنده از حذف، تحقیر، جنگ

 سخن آخر

که در بالا روشن شد، فاشیسم تلاشی است برای کنار زدن تکثر و جایگزین کردن آن با نوعی  چنان

 شود و یگانگی تحمیلی. در چنین وضعی، اختلاف نظر بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی فهمیده نمی

ای از  آید. از همین رو، فاشیسم را نباید فقط مجموعه نشانه ضعف، آشوب یا خیانت به شمار می

ای برای بازتعریف جامعه،  های سرکوبگرانه یا شکلی از تندروی سیاسی دانست؛ باید آن را پروژه سیاست

 برقرار کند. خواهد وحدت را از راه حذف، انضباط و اطاعت ای که می سیاست و انسان فهمید، پروژه

جانبه  کند، ادعای آن برای دگرگون کردن همه های اقتدارگرایی متمایز می آنچه فاشیسم را از دیگر شکل

خواهد  جامعه است؛ از آموزش و رسانه گرفته تا فرهنگ، اخلاق، خانواده و زندگی روزمره. فاشیسم می

 ع و ملت یکدست پدید آورد.ریزی کند؛ یعنی انسان مطلوب، شهروند مطی جامعه را از نو قالب

بندی مارک نئوکلوس بهره گرفت: فاشیسم را نباید فقط بازگشت به گذشته یا  توان از جمع جا می در این

بخش مدرنیته  های رهایی شکلی از استبداد عریان دانست، بلکه باید آن را واکنشی ارتجاعی به ظرفیت

سازد،  ، میل انسان به جهانی بهتر را از آن خود میکند ها را علیه خودشان بسیج می فهمید. فاشیسم توده

اما به جای تحقق آزادی، برابری و عقلانیت، این میل را به سوی اسطوره ملت، وحدت اجباری و 

کند. به این معنا، فاشیسم فقط با تکثر سیاسی در  مند منحرف می بازسازی نظمی خیالی، طبیعی و شکوه

ایی اجتماعی نیز دشمنی دارد. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان ستیز نیست، بلکه با خودِ امکان ره

کند، بلکه از آرزوها، امیدها و میل به معنا و نظم نیز بهره  دهد فاشیسم تنها از ترس و نفرت تغذیه نمی می

 هایی از جامعه جذاب شود. تواند برای بخش برد. به همین دلیل هم می می

گذشته تعلق ندارد. در ایران نیز، چه در ساختار جمهوری اسلامی و چه  از این رو، بحث فاشیسم فقط به

هایی از آن را مشاهده کرد. درست به  توان نشانه های اقتدارطلب در اپوزیسیون، می در برخی گرایش

کننده دارد. تنها از راه این شناخت است که  ها و الگوهای آن اهمیتی تعیین همین دلیل، شناخت نشانه

 پیش از استقرار کامل آن، آن را دید، نقد کرد و در برابرش ایستاد.توان  می
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۲۰۲۶آوریل  ۱۵  

 

 :ها زیرنویس

این است که فاشیسم، برخلاف لیبرالیسم یا « ایدئولوژی واکنش»عنوان  منظور از فاشیسم به .[۱]

انقلاب، تر در واکنش به بحران، ترس از  مارکسیسم، دستگاه نظری منسجم ندارد. این ایدئولوژی بیش

تواند عناصر متفاوت و  گیرد و به همین دلیل می فرسایش نظم موجود یا احساس تحقیر ملی شکل می

 حتی متناقض را در خود جمع کند.

ربط دادن فاشیسم به رمانتیسیسم و داروینیسم اجتماعی به این معنا نیست که فاشیسم دنباله  .[۲]

ها تغذیه کرده است: از  هاست، بلکه به این معناست که از برخی عناصر آن مستقیم این جریان

از گرایی روشنگری؛ و  سازی از ملت، ستایش اراده و احساس، و بدگمانی به عقل رمانتیسیسم، اسطوره

 .تر مثابه عرصه رقابت، برتری و غلبه نیرومندتر بر ضعیف داروینیسم اجتماعی، تصور جامعه به

نظامی  های شبه ای یا گروه های کلاسیکی مانند یونیفرم، حزب توده فاشیسم امروز لزوماً با نشانه .[۳]

باوری و  طئهگرایی، ضدمهاجرت، جنگ فرهنگی، تو تر در صورت، هویت شود. این گرایش بیش ظاهر نمی

هاست: وحدت اجباری،  شود. با این حال، عناصر اصلی آن همان حمله به نهادهای مستقل دیده می

 سازی و ضدیت با تکثر. دشمن

گرایی افراطی  دوستی به معنای علاقه به کشور، خیر عمومی و مسئولیت جمعی است. اما ملی وطن .[۴]

یابد.  با حذف دشمن و اطاعت از قدرت نجات میبیند که گویا فقط  ملت را موجودی مقدس و زخمی می

مسئله فقط شدت علاقه به کشور نیست، بلکه نوع تعریف ملت و نسبت آن با دیگری و با تکثر درونی 

 جامعه است.

بر آلمان تحمیل شد.  ۱۹۱۹معاهده ورسای پیمانی بود که پس از جنگ جهانی اول در سال  .[۵]

از سرزمین و پرداخت غرامت، آن را برای بسیاری از  های نظامی، از دست رفتن بخشی محدودیت

 نیروهای راست افراطی به نماد تحقیر ملی تبدیل کرد.

ای فاشیستی نیست. اقتدارگرایی ممکن است فقط  هر فاشیسمی اقتدارگراست، اما هر اقتدارگرایی .[۶]

دهد: از فرهنگ و خواهد کل جامعه را از نو شکل  های سیاسی را محدود کند، اما فاشیسم می آزادی

 آموزش تا اخلاق، خانواده و زندگی روزمره.

ها داد تا وضعیت اضطراری اعلام کنند،  ای به دست نازی بهانه ۱۹۳۳سوزی رایشتاگ در فوریه  آتش .[۷]

 ها را محدود سازند، مخالفان را سرکوب کنند و قدرت را بیشتر در دست هیتلر متمرکز کنند. آزادی
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نازیسم آلمانی یکسان نبودند. فاشیسم ایتالیایی بیشتر بر دولت، نظم و وحدت فاشیسم ایتالیایی و  .[۸]

را در مرکز قرار داد. با این حال، هر « خون و خاک»ملی تأکید داشت، اما نازیسم نژاد، یهودستیزی و ایده 

 یافته مشترک بودند. دو در رهبرمحوری، ضدیت با تکثر و خشونت سازمان

یافته از حمله به یهودیان در آلمان و  ناخت، موجی سازمان ا کریستالی« های شکسته شب شیشه» .[۹]

های  ها، کشتار و بازداشت ها و خانه ها، مغازه بود که با تخریب کنیسه ۱۹۳۸نوامبر  ۱۰و  ۹اتریش در 

 گسترده همراه شد.

عظیم، های  های نورنبرگ اجتماعات سالانه حزب نازی بودند که با نظم دقیق، نمایش گردهمایی .[۱۰]

 کردند. نازی را تقویت می« ملت»های جمعی، حس وحدت، اطاعت و تعلق به  های هیتلر و آیین سخنرانی

رود و احساسات  فراتر می« سیاست نمایش»کوشد نظر مردم را عوض کند، اما  تبلیغات معمولی می .[۱۱]

کنند و نوعی تربیت  میها فرد را در جمع حل  ها، نمادها و آیین دهد. رژه و تخیل جمعی را سازمان می

 سازند. سیاسی برای اطاعت و همرنگی می

ها را  سازند و شکست کنند، دشمن را مشخص می های توطئه پیچیدگی را حذف می نظریه .[۱۲]

توانند به ابزار دائمی بدگمانی و توجیه سرکوب  شوند، می راحتی رد نمی دهند. چون به پذیر جلوه می توضیح

 تبدیل شوند.

مراتبی دارد و اغلب با  گرا، گرایشی طردکننده و سلسله ملی عنوان یک ایدئولوژی فوق بهفاشیسم،  .[۱۳]

آیند،  طور برابر عضو ملت به شمار نمی خورد. فاشیسم، همه ساکنان یک سرزمین به نژادپرستی پیوند می

 کند. بستگی پیدا می« ملی»های  ها به میزان انطباقشان با ویژگی بلکه حقوق و منزلت آن

 نبرد منگذاشت. او در  بینی خود می هیتلر به نژادپرستی زیستی باور داشت و آن را در مرکز جهان .[۱۴]

دانست و یهودیان را نیرویی ویرانگر معرفی  تاریخ را نبردی دائمی میان نژادها برای بقا و سلطه می

 کرد. آمیز را فراهم می کرد. همین نگاه، زمینه فکری حذف خشونت می

یافته را فراهم  مستقلی مانند رسانه، دانشگاه، اتحادیه و دادگاه امکان مقاومت سازماننهادهای  .[۱۵]

ها یعنی کم کردن توان جامعه برای مهار قدرت. به همین دلیل، حمله به  سازی آن کنند. حذف یا تابع می

 های مهم هر پروژه اقتدارگرای رادیکال است. نهادهای مستقل یکی از نشانه

بیند،  جنبش کارگری فقط به این دلیل دشمن نیست که آن را یک رقیب سیاسی میفاشیسم با  .[۱۶]

یابی مستقل از پایین است. اتحادیه،  های سازمان ترین شکل بلکه چون جنبش کارگری یکی از مهم

دهند جمعی سخن بگویند و در برابر قدرت  سندیکا، شورا و حزب کارگری به فرودستان امکان می

 تابد. م دقیقاً همین ظرفیت را برنمیبایستند؛ و فاشیس
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